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فیلسوف نه بازیگر
الگوسازی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ کنشگری یا واکنشگری؟

مدت هاست که 
سؤالاتی مانند 

برای چه زندگی 
می‌کنیم؟ نه از 

طرف نسل جوان 
مطرح می‌شود و نه 

کسی جوابی برای 
آن دارد. بنابراین 

بخشی از این جوانان 
برای فرار از بحران 
معنا به قهرمانانی 
که شاید اصیل هم 

نباشند پناه می‌برند. 
در آینده شاهد 

این خواهیم بود 
که جوان در بزنگاه 

بحران، آمادگی 
روبه رو شدن با آن 

را ندارد

بــود:  پرســیده  توئیتــر  در  کاربــری 
حکیمــی  محمدرضــا  علامــه  »چــرا 
نمی‌شــناختم؟  مرگــش  از  پیــش  را 
و  مجتهــد  چنیــن  نمی‌دانســتم  چــرا 
فیلســوفی در ایران زندگــی می‌کند؟« 
ســؤالی که هر کس بــه آن جوابی داده 
بــود؛ بعضی از رســانه‌ها ایــراد گرفتند 
که بــه این چهره‌ها تریبــون نمی‌دهند 
گزیــن  عزلــت  شــخصیت  بعضــی  و 
برخــی از فرهیختــگان جامعه را دلیل 
ناشــناس مانــدن آنهــا عنــوان کردنــد 
و... چند هفته بعد ویدیویی دســت به 
دســت شــد که در آن مجری برنامه از 
چند دختــر نوجوان می‌پرســید دنیای 
بــدون بازیگــر محبــوب خــود را تصور 
کنیــد. جــواب آنهــا اشــک بــود و آه، از 
و  می‌گفتنــد  زندگــی  شــدن  بی‌معنــا 
دســته‌جمعی گریه می‌کردند: »دنیای 
طاقت‌فرســایی است. اگر او نباشد من 
هــم نیســتم، دوام نمــی‌آورم خیلــی 
سخت اســت. اصلًا تصور دنیای بدون 
او ممکــن نیســت. ترجیــح می‌دهــم 
مــن نباشــم ولــی او باشــد و همچنــان 

بماند...«
ایــن واکنش‌ها در چنین ســن و ســالی 
و  نیســت  ایــران  بــه  مختــص  البتــه 
گروه‌‎هــای  دنیــا  جــای  همــه  در  حــالا 
نویســندگان   ماننــد  فرهنگــی  مرجــع 
واقعــی  قهرمانــان  و  اندیشــمندان  و 
جــای خود را بــه ســلبریتی‌ها داده‌اند. 
جهان پر شــده از آدم‌‌های معروف‌ که 
مخاطــب را تنهــا پــول نقــد می بینند. 
اما ایــن تغییر مرجعیــت چگونه رقم 
خورده و چه تبعاتی برای کشــور دارد؟ 
جوانانــی که این روزها بیشــترین زمان 
ماننــد  اجتماعــی  شــبکه‌های  در  را 

اینســتاگرام می‌گذراننــد آیــا می‌توانند 
در شرایط حساس اجتماعی موضعی 
درســت اتخــاذ کننــد یــا تحــت تأثیــر 
صفحات ســلبریتی‌ها مواضــع خود را 
تغییــر خواهند داد؟ یعقوب موســوی 
جامعــه شــناس، پیشــرفت تکنولوژی 
را باعــث تحــول عمــده در مناســبات 
جدیــد فرهنگــی و خــرده فرهنگ‌هــا 
می‌داند؛ تحولی که باعث شده تفاوت 
نســل‌ها بیــش از پیــش شــود: »در این 
جهــان اجتماعــی جدیــد؛ تفنــن، بــه 
حال خود بودن، اندیشیدن لحظه‌ای، 
فاقــد عمــق و تأملات دیرپا بــودن و... 
را شــاهد هســتیم. نســل جدیــد نســل 
گــذران ]لحظه ها[ اســت. نســل بدون 
تأمل که نه مایل است به گذشته ورود 
کنــد و نه به آینده بیندیشــد، بلکه تنها 

به حال اهمیت می‌دهد.«
کــه  ســلبریتی‌هایی  جریان‌ســازی  او 
ســازمان  را  فرهنگــی  شــبه  فضاهــای 
می‌دهنــد پارادایــم غالب در ســاختار 
فرهنگــی می‌دانــد؛ چهره‌هایــی کــه با 
پر کردن اوقات فراغــت مردم درواقع 
مشغول کار تجاری هستند: »در همین 
جامعه نخبگان و دانشمندانی هستند 
هســتند  ســرآمد  ادب  و  علــم  در  کــه 
می‌گذراننــد.  روزگار  عزلــت  در  امــا 
جامعــه جــوان بــه آنهــا رغبتــی ندارد 
و روی آنتــن هــم نیســتند ولــی هر روز 
در خــارج و داخل از طریق شــبکه‌های 
اجتماعــی و ماهــواره‌‌ای شــاهد بروز و 
ظهــور افــرادی هســتیم کــه بخشــی از 
فضاســازی فرهنگی داخل کشــور را به 

خود اختصاص می‌دهند.«
موســوی به تجربــه جوانی خــود پیش 
و  می‌کنــد  اشــاره  اســامی  انقــاب  از 
می‌گویــد در گذشــته هــم خواننده‌هــا 
گروه‌هــای  ورزشــکاران  و  بازیگــران  و 
مرجــع بودند امــا کار برای آنها بســیار 

ســخت‌تر از حالا با انبوهی از تریبون‌ها 
و شــبکه‌های شخصی و اجتماعی بود. 
شــبکه‌هایی کــه ایــن امــکان را ایجــاد 
کرده‌انــد تــا جنس بدلی یــک قهرمان 
در آن به‌راحتــی رشــد کند: »بــه تعبیر 
داریوش شــایگان در »جهان شکســته  
و قطعه قطعه شــده اجتماعی« نسل 
جدید ما فاقد جهان اجتماعی عمیق 
و هدفمند و منســجم اســت و متأثر از 
مضراب‌هــای روزمره اجتماعی اســت 
و بــه صــورت افراطــی ســرگرم اوقات 

فراغت است.«
ایــن  در  اســت  معتقــد  موســوی 
اســت:  رفتــه  دســت  از  معنــا  میــان 
»مدت‌هاست که ســؤالاتی مانند برای 
چه زندگی می‌کنیم؟ نه از طرف نســل 
جوان مطرح می‌شود و نه کسی جوابی 
بــرای آن دارد. بنابراین بخشــی از این 
جوانــان بــرای فــرار از بحــران معنا به 
قهرمانانی که شــاید اصیل هم نباشند 
پنــاه می‌برنــد.« او مهمتریــن تبعــات 
نداشــتن آرمان برای جوانــان و دنبال 
کردن ســلبریتی‌های کاذب را نداشتن 
کنش یا واکنشی مناسب با بحران‌های 
اجتماعــی می‌دانــد: »در واقــع شــاهد 
ایــن خواهیم بــود که جــوان در بزنگاه 
بحران، آمادگی روبه رو شــدن با آن را 

ندارد.«
بــا صحبت‌هــای موســوی به ایــن فکر 
می‌کنــم که آیــا جوانان تنهــا مقصر به 
وجــود آمــدن ایــن وضعیت هســتند؟ 
وضعیتــی کــه در آن گروه‌هــای مرجع 
تغییــر کرده‌انــد و نوجوانــان و جوانان 
در انبوهــی از صفحــات مجــازی وقت 
می‌گذراننــد، بــا قهرمانــان و آدم‌های 
و  می‌کننــد  همذات‌پنــداری  معــروف‌ 
گاهی زندگی خود را گره خورده به آنها 
تصــور می‌کننــد. بخصــوص در دوران 
کرونــا و خانه‌نشــینی کــه باعــث شــده 

مردم زمان بیشــتری را در شــبکه‌های 
اجتماعــی بگذراننــد. اردشــیر گراونــد 
جامعه‌شــناس مســأله اصلی را تضاد 
معرفــی  الگوهــای  و  آرمان‌هــا  بیــن 
شــده توســط سیســتم می‌دانــد: »باید 
پرســید در کشــور ما چــه آرمانی وجود 
دارد و بــرای رســیدن بــه آن آرمان‌هــا 
الگویــی معرفــی کرده‌ایــم؟ هــر  چــه 
چقدر آرمان‌ها بنیادی‌تر باشــد الگوها 
هــم بایــد همان‌قــدر بنیادی‌تر باشــد. 
اگــر آرمان‌هــا اخلاق‌مــداری و افتخــار 
تمدنــی باشــد آن موقــع محمدرضــا 
حکیمی و علامه طباطبایی و شجریان 
و اخــوان ثالــث الگــو می‌شــوند. بایــد 
ببینیــم بــرای آن نوجوانــان در دوران 
چــه  راهنمایــی  و  ابتدایــی  و  کودکــی 
آرمان‌هایــی معرفی کرده‌ایــم که آنها 

این الگوها را انتخاب کرده‌اند.«
البته او نیز بخشــی از این الگو گزینی‌ها 
و  ســال  و  ســن  بــه  بنــا  و  طبیعــی  را 
تنش‌هــای دوران نوجوانــی می‌دانــد. 
چنانچــه در فضــای مجــازی خیلی‌ها 

نوجوانــان  دیگــر  ســال  چنــد  گفتنــد 
همــان ویدیــو کــه در واکنش بــه تصور 
جهان بدون بازیگر محبوب‌شــان گریه 
می‌کردند، به کار خود خواهند خندید. 
گراوند معتقد اســت ایــن الگوها برای 
تفنــن اســت و بایــد دیــد آن نوجــوان 
بــرای زندگــی واقعــی خود ســراغ چه 
کســانی رفتــه اســت: »آرمان‌های یک 
کشــور باید آنقدر دقیق و حســاب شده 
باشــد که افراد جامعه نــه آنقدر از آن 
احســاس دوری کنند که نتوانند نقشی 
بــرای خــود در نظر بگیرنــد و نه آنقدر 
دم‌دســتی باشــد که به ابتــذال منتهی 
شود.« می‌توان گفت هم سنگ بزرگ 
و هــم ســنگ بســیار کوچــک بــه یــک 

اندازه امکان دارد که به هدف نخورد.
و  الگــو  بیــن  تضــاد  کنــار  در  گراونــد 
آرمان‌هــای اجتماعــی بحــث دیگری 
را هــم در رابطــه بــا رســانه‌ها مطــرح 
تنهــا  او  نظــر  از  کــه  جایــی  می‌کنــد. 
معدود افرادی به آن راه پیدا می‌کنند 
و می‌تواننــد از آن بــرای معرفــی خود 

»اغلــب  کننــد:  اســتفاده  اثرشــان  یــا 
رســانه‌های ما سیاســی و باندی اســت 
و ایــن مســأله باعــث شــده متأســفانه 
نتواننــد آدم باســوادی معرفــی ‌کننــد 
کــه  را معرفــی می‌کننــد  بلکــه کســی 
درراســتای منافــع آنان باشــد. آیا یک 
و  کتــاب  چنــد  نوشــتن  بواســطه  فــرد 
جایــگاه علمی‌اش می‌توانــد به مردم 
کــه  بپذیریــم  بایــد  شــود؟  معرفــی 
دســته‌های سیاســی با رســانه‌هایی که 
دارند نه تنهــا به دنبال منافع عمومی 
اهــداف  پیشــبرد  بــه  بلکــه  نیســتند 
سیاســی خود می‌اندیشــند و از افرادی 
استقبال می‌کنند که به آنان در راه این 

هدف کمک کنند.«
از  عجیــب  ویدیوهــای  روزهــا  ایــن 
نوجوانــان کــم نیســت، ویدیوهایی که 
نشان می‌دهد شــکاف نسلی به جایی 
رســیده کــه دیگــر قابــل درک نیســت. 
جامعه‌شناســان  از  برخــی  اگرچــه 
اعتقــادی  نســلی  شــکاف  بــه  اساســاً 
ندارنــد و می‌گوینــد بین مــا و پدران ما 

شــکاف بیشــتری وجود داشــته تــا ما و 
فرزندان‌مــان. طرفــداران ایــن نظریه 
کــه کــم نیــز نیســتند معتقدنــد نســل 
پیشــین آنهــا درک کمــی از وضعیــت 
آنهــا و دنیــای آنها داشــته‌اند درحالی 
که خود آنهــا با فرزندان‌شــان درتمام 
فــراز و فرودهــای پیشــرفت اجتماعی 
اگــر  کرده‌انــد.  حرکــت  دوشــادوش 
این‌طــور اســت مشــکل کجاســت؟ اگر 
شــکاف نســلی میــان جوانان امــروز با 
اولیای‌شــان وجود ندارد، چــرا جوانان 
فرهنگــی  هنجارهــای  مســیر  از  گاه 
خارج می‌شــوند؟ به نظر می‌رسد این 
هنجارگریزی‌ها را باید در مجموعه‌ای 
دیگر و از زاویه دیدی دیگر تحلیل کرد. 
همین چند مــاه پیش بود که ویدیویی 
از یــک دختــر نوجــوان بــا قمــه‌ای در 
شلوار وسط یک دعوا همه را متعجب 
کــرد. از نظــر موســوی و گراونــد همــه 
از سیاســتگذاران تــا اصحــاب رســانه و 
حتی تکنولوژی‌های نوین، در به‌وجود 

آمدن این وضعیت مؤثر هستند.
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6- نگين فلسطين- اسبدواني- دست راست
7- قطعه‌اي الکترونيکي- ضد »افزايش«- دورنگار

8- اغفال کردن و گول زدن
9- شــاعر از آنان چشــم ياري داشته- شــرح دهنده- مربع 

بوکس
10- کل و تمام- کباب اين شهر معروف است- بازداشتن از 

انجام کار ناشايست
11- تلخ- شاعر عاشق!- شعله- اشاره بعيد

12- بازرگان- خدمتکار زن- کاسني زرد
13- پيکــر، تنه- بــازي رايانــه‌اي فوتبال- آرايــش صورت 

بازيگران
14- جرم کوچک آســماني- دو زن که يک شــوهر داشــته 

باشند- خواب کودکانه
15- سازمان و بنگاه- زبردست- دود

 عمود ي: 
1- بدلکار و بازيگر مرد فقيد ايرانــي )1400-1361(- خندان 

لب
2- زاييدن- رود »برزيل«- رسانه‌اي ماندگار

3- تازگــي و خرمــي- يکــي از دو پايتخت »بوليــوي«- از 
صنايع شعر

4- فلزي با علامت شــيميايي Co- آخريــن ماه ميلادي- 
شکم خواره

5- شماره بين‌المللي کتاب- به معني تازه- قتلگاه شهدا
6- نام مستعار دهخدا- صندلي‌ها دارند- ابزار اضافه

7- باران کم- اديت- تومور بدخيم بافت لنفي
8- يگانه- پسر رستم- قانون چنگيز

9- استان- يکي از دو دختر جمشيد- آخرين يک رقمي
10- امر از زدودن- غيرممکن- گرفتار

درخواســت  مايعــات-  نگهــداري  بــراي  ظرفــي   -11
متواضعانه- شکافنده علوم

12- صورت- شرکت خودروساز آلماني- شاعر و نويسنده 
ايرلندي با نام »اسکار«

13- عروسکي کنار »دارا«- شهری در استان اصفهان- پرده 
گوش

14- کشباف- نانجيب- نت مياني
15- دروغ ترکي- قوس و قزح

 
   افقي: 

1- واحــد پول »ارمنســتان«- رقيق- 
شکستني در ورزش

2- پابرجا و استوار- پادشاهان- گياهي از تيره نعناعيان
3- وســيله خنــک نگهدارنــده- حکومت آلمــان نازي- 

ره‌توشه
4- نااميد- سخن زشت- فرودگاه نظامي روسيه

5- چکاوک- درخت آينده!- شيپور جنگي- درجه صدا
6- پســوند ســاخت صفت- شــهري در اســتان خراسان 

رضوي- دره
7- ايالت »هند«- خميده- جمع زاويه

8- اثري از »جان وايتينگ« 
9- نام پسرانه- تيرچه چوبي- دودل

10- لحافدوز- سامانه‌اي در جعبه دنده- سخنان بيمار
11- حيوان اصحاب کهف- معين شده به‌صورت قانون- 

ميوه يلدايي- حرف پيروزي
12- زادگاه خواجه عبدالله- کشيش اعظم- پس رفتن

13- شــهر »برج‌هاي خرقــان«- با پالايش ايــن گاز اتيلن 
به‌دست مي‌آيد- شبکه تلويزيوني

14- محلي در بالاي کوه احد- فطري و ذاتي- ضد »بيرون«
15- به تنهايي- معلم انگليسي- همرزم »گاندي« 

 عمود ي: 

1- ژانر سريال »دکستر«- نوعي شرکت
2- حرف نشانه مفعول- منطقه قطب- حزب سياسي

3- ورزش برفي- لباس زمستاني- دستمزد
4- آفريده شده- همنشيني- از خواهران برونته

5- فيلم »اصغر نصيري«- زين و برگ- محور
6- جاي مطمئن- ادب آموخته- از ديدني‌هاي کربلا

7- مخترع تلفن- ارمغان و سوغات- پيامبري
8- جوش چرکين- دمابان- نوعي نان شيرين

9- دانه به دانه- همبستگي چند حزب- نه عاميانه
10- ساده دل- طبقه اول اعداد- کهنسال

11- انبار غله- کلفت نيست- کارد
12- کجاست؟- محکم و استوار- نجات يافتن

13- امضاي گذرنامه- کمک- هر يک از خشکي‌هاي بزرگ 
کره زمين

14- شجاعت- متذکر- پرچانگي
15- مرواريد دهان- رماني ژاپني به قلم »يوسوکه کيشي«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

378

67

841

725

93
516

259

31

427

87

135

19523

2871

9247

7569

68512

934

32

32

624

84916

28647

94528

17294

23548

675

13

849

7185

67

634

834

942

35

4521

697

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

5 3 4 1 7 8 9 6 2
9 1 2 6 4 3 7 5 8
6 8 7 2 5 9 3 4 1
7 2 5 3 1 6 4 8 9
1 9 6 5 8 4 2 3 7
3 4 8 7 9 2 5 1 6
2 5 1 8 3 7 6 9 4
4 7 3 9 6 1 8 2 5
8 6 9 4 2 5 1 7 3

3 7 1 5 6 8 4 9 2
9 6 2 4 3 7 8 1 5
8 4 5 9 2 1 3 6 7
2 3 8 6 9 4 5 7 1
7 9 4 1 5 3 2 8 6
5 1 6 7 8 2 9 3 4
6 2 9 3 7 5 1 4 8
4 8 3 2 1 6 7 5 9
1 5 7 8 4 9 6 2 3

آسان
6 3 5 4 8 2 7 9 1
8 2 9 7 1 3 4 5 6
1 7 4 9 6 5 2 3 8
2 5 6 8 7 9 1 4 3
9 8 1 2 3 4 5 6 7
3 4 7 1 5 6 8 2 9
4 6 8 5 9 1 3 7 2
7 9 2 3 4 8 6 1 5
5 1 3 6 2 7 9 8 4

متوسط
8 5 3 4 6 7 1 9 2
9 7 1 3 8 2 6 5 4
4 2 6 5 9 1 8 7 3
2 8 5 9 7 6 3 4 1
6 1 7 8 3 4 9 2 5
3 9 4 2 1 5 7 8 6
1 3 2 7 4 8 5 6 9
7 4 9 6 5 3 2 1 8
5 6 8 1 2 9 4 3 7

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3766
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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123456789101112131415

عاجشرسپزازيمشا1

جيوادرمهمانراب2

لولکيپيکابايا3

هزرابدشرومان4

کبيباليداعنب5

اينينينرنسا6

رلوکينامردناور7

شاکيادباهنسرگ8

يناتسناغفارادن9

طرادهينکنيج10

ابارماادادجا11

نييعتسمهنالل12

اهرديکوکالمرب13

سوناروارادباسح14

تشادوکنهنايزار15

123456789101112131415

سيرتساکموبتسيز1

کاوولساتيلونوي2

وللتاکعمسنانر3

تتوميدوناماد4

سبناوپلناپنر5

رلگناربيزجخ6

هوساشيدناکيرات7

نرتناسرميمارا8

گيرگدراودانيگن9

بشکجدانقداز10

رزالالرگنبني11

اونوناهمدنگز12

ماسرديکادايرف13

بيياراکسنايراو14

لدهدوساهدنيامن15


